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حیف! توپ والیبالم 
پاره  شد.

دوست عزيزم، قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید را به شما نشان می‌دهد. امیدوارم از دیدن و خواندن آن لذّت ببرید .

ازوالیبال خسته شدیم، 
بریم فوتبال بازی کنیم. 

 با توپ والیبال که نباید 
فوتبال بازی کرد، خراب 

می شود. 

امید برو توپ فوتبالت را 
بیاور.

 نه حوصله ندارم، با همین 
توپ بازی کنیم. 
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روز عید فطر 
توی کوچه‌مان 

میز چیده‌اند 

بعد از نماز
كوچك و بزرگ

آش می‌برند

کاسه‌های آش 
توی یک ردیف
صف کشیده‌اند

کاسه‌های آش 
دست عابران 

راه می‌روند

مريم زرنشان

تصویرگر: سمیهّ محمّدی 

عر
     ش
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  یک بلوز تازه دارم
با کت و شلوار زیبا
مادر خوبم خریده

تازه از بازار، آن را 

یک مشت گندم را 
در آب خیساندم
یک هفته تقریباً
هی منتظر ماندم

امروز دیدم که 
گندم چه پف کرده!

هر دانه‌ی آن‌ هم
یک دُم درآورده

قد می‌کشند آرام
دم‌های بامزه

آن‌وقت من دارم 
این سبزه‌های ریزیک‌عالمه سبزه

شد اوّلین سینمَ
پهلوی سین‌هایم 
در سفره می‌چینم

شیک و خوش‌رنگ و قشنگ است
دوستش دارم، جدید است

قایمش کردم از امروز
چون لباسم مال عید است 

ذوق من خيلي زیاد است
می‌کنم امروز و فردا
كاش سال نو بیاید

تا بپوشم فوری آن را

را داوری
 زه

خاتون  حسنی
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               معصومه ربیعي، حديثه كريمي آذر

تصویرگر: مطهره پلاسی زاده

ّ
ّ
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محتواي داستان‌ زیر از کتاب‌هاي درسی پایه‌ی دوّم و سوّم دبستان و به طور کاربردی 
انتخاب  شده ‌اند :

پایه‌ي دوّم: آشنایی با برخی شهرهای کشورمان، آشنایی با احتمال، آشنایی با اوقات نماز
پایه‌ي سوّم: آشنایی با برخی نشانه‌های مؤمن، آشنایی با ماه رمضان و اعمال آن، 

آشنایی با کسر و احتمال، آیه‌ي قرآنی مربوط به کارهای نیک و شر.

صّه
س ق

    در
     

     بابا دست پرُ به خانه آمد. برای افطار، نان بربری تازه‌ 
گرفته بود. مامان ابتدا تعجّب كرد‌. امّا بعد با لبخندي، 
تشکّر خود را نشان داد. پونه دوید و سلام کرد و 
بابا جواب سلامشان را داد و  گفت: »وای! پیمان!« 
گفت: »چی شده؟! پیمان کجاست؟« همان موقع زنگ 
خانه به صدا درآمد. پیمان از راه رسید. این بار بابا 
خندید و گفت: »عجب! تو هم نان؟!« پیمان نان‌هایی 
را که گرفته بود، توی سفره گذاشت و گفت: »ای 
بابا! کلّی توی صف ایستادم. نمي‌دانستم بابا هم نان 
مي‌گيرد!« پونه گفت: »حالا با این‌همه نان چه‌ کنیم؟!« 
مامان گفت: »نان تازه همیشه مشتری دارد، مخصوصاً 
دم افطار. همسایه‌‌مان تازگی‌ها پایش شکسته و فکر 
نکنم بتواند به خرید برود. خوب است برایشان نان 
ببریم.« پونه هم خرده‌‌هاي نان‌هاي تازه را برداشت و 
گفت: »ماهی‌گُلی‌ها هم مشتری‌اش هستند!« بعد دوید 
طرف تنُگ بلور، که روی میز گوشه‌ي راهرو بود. بابا 
دو عدد نان‌ برداشت تا براي همسایه ببرد. دم در گفت: 
»راستی! یادم بیندازید موضوع مهمّي را بعد از افطار 
بگویم.« پیمان و پونه به همدیگر نگاه کردند. یعنی بابا 

می‌خواست چه بگوید؟! 

بعد از افطار، پونه به مامان گفت: »مامان، من دوست 
تو  به  هنوز  »روزه  گفت:  مامان  بگیرم.«  روزه  دارم 
کله‌گنجشکی  روزه‌ي  می‌توانی  ولی  نشده،  واجب 
بگیری.« پونه: »روزه‌ي کله‌گنجشکی دیگر چیست؟ 

یعنی از کیِ تا کیِ نباید چیزی بخوريم؟«

بچّه‌ها به نظر شما اين کار بابا، به 
کدام‌يك از توصيه‌های امام جعفر 

صادق‌)ع( مربوط مي‌شود؟ 
حديث آن را اينجا بنويسيد:

بابا: »امشب را خوب استراحت کنید. فردا شب بايد تا 
صبح بیدار باشيم. شب خيلي مهمّی است. حیف است 

آن را از دست بدهیم.« پونه: »بیدار بمانیم؟ چرا؟!«
آن شب پونه با این سؤال در ذهنش به خواب رفت.

به نظر شما، منظور بابا چه بود؟ پونه در 
مورد اين شب مهم، چيزی نمی‌داند. به 

او کمک کنيد و اطّلاعاتی را در اختيارش 
قرار دهيد.

..................................................................

..................................................................

بچّه‌ها به پونه کمک کنيد اوقات نماز 
را ياد بگيرد و بداند از چه زمانی تا چه 
زمانی بايد روزه باشد و چيزی نخورد؟
.............................................................
.............................................................
.............................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
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 مامان: »خُب کم‌کم داریم به آخر این ماه قشنگ 
نزدیک می‌شویم. عید بزرگي در پیش داریم.« پیمان: 

»آخ جون تعطیلی داریم!«
پونه: »عید؟! چه عیدی؟!« 

منظور مامان از عيد، چه روزی بود؟ شما چيزی 
در مورد اين عيد می‌دانيد؟ مردم در اين روز 

چه کارهايی انجام مي‌دهند؟
.............................................................................
.............................................................................

.....................................................................

 بابا: »یـک خبر خـوب دارم! برای تعطـیلات عید فطـر 
می توانیم برویم مسافرت«. 

پیمان با فرياد گفت: »هورا! مسافرت!«
»پس  گفت:  پونه  برویم؟«  کجا  »چه خوب!  مامان: 
ماهی‌گلی‌ها چه می‌شوند؟« بابا خندید و ادامه داد: »یک 
فکری برایشان می‌کنیم. ما می‌توانیم به یکی از شهرهای 
کشورمان برويم و در آنجا مهمانخانه‌اي بگیریم. شما 
چه پیشنهادی دارید؟« پیمان گفت: »پیشنهاد اوّلم یزد 
است و پیشنهاد بعدی‌ام، کرمان!« پونه کمی فکر کرد 
و گفت: »نخیر! بندرانزلی!« مامان گفت: »همدان هوای 
خنكي دارد. من هوای خنك را دوست دارم.« پونه 
خندید و گفت: »شاید عمونوروز به همدان نرسیده و 
ننه‌سرما هنوز آنجا باشد!« بابا خندید و گفت: »شاید! 
به هر حال عجله‌ای نیست، چند روز وقت داريم. سر 
فرصت تصمیم می‌گیریم.« پیمان بلند شد و به پونه 
گفت: »بیا توی اتاق کارَت دارم.« پونه بلند شد و هر 
دو به طرف اتاق رفتند. مامان سرش را تکان داد و 
گفت: »یعنی این‌دفعه می‌خواهند چه کار کنند؟!« بابا 

خندید و گفت: »باید منتظر بمانیم تا بفهمیم!«

 پیمان: »بیا خودمان قرعه‌کشی کنیم.« پونه: »چطوری؟« 
پیمان: »برای پیشنهاد اوّلمان دو مهره را داخل یک 
کیسه بیندازیم و برای پیشنهادهای بعدی‌مان یک مهره 

را.« پونه گفت: »من که گیج شدم!«
پیمان: »ببین. این‌طوری.« 

برای یزد، دو مهره‌ي آبی؛ براي بندرانزلی، یک مهره‌ي 
نارنجی؛ براي کرمان، یک مهره‌ي سبز و براي همدان 

یک مهره‌ي بنفش.
»اصلًا  گفت:  و  کرد  اخم  پونه  قرعه‌کشی،  از  بعد 
از  که  شد  بلند  بعد  قرعه‌کشی!«  بی  قرعه‌کشی 
کجا  »صبرکن.  زد:  صدا  پیمان  برود.  بیرون  اتاق 
می‌روی؟« پونه همان‌طور که می‌رفت، گفت »قرعه‌کشی 
نمی‌خواهم! من دوست دارم برویم بندرانزلی! قرعه‌کشی 

بی قرعه‌کشی!« 
پیمان: »بیا ده بار دیگر هم این کار را تکرار کنیم، شاید 

نتیجه عوض شد!«
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روز بعــد، پونه از مامان پرســید: »بالاخره کجا 
می‌رویم؟« مامان گفت: »برو پیمان را صدا کن دوتایی 
بیایید تا بگویم.« پونه اخم کرد و گفت: »من صدایش 
نمی‌کنــم.« مامان با تعجّب گفت: »برای چی؟« پونه 
گفت: »از دســتش ناراحتم. چون که قبول نمی‌کند 
برویم بندرانزلی.« مامان گفت: »عجب! باشد، پس من 
و بابا خودمان تصمیم می‌گیریم.« پونه کمی فکر کرد. 
بعد به طرف اتاق دویــد و صدا زد: »پیمان، پیمان، 
بدو بیا.« چند لحظه بعد پیمان و پونه، دست به دست 
هم، با لبخندی روی لب‌هايشان، مقابل مامان ایستادند. 
مامان لبخند زد و گفــت: »بهَ‌بهَ! چه خواهر و برادر 
مهربانی.« ســپس از توی کتابخانه‌ي بزرگ گوشه‌ي 
هال، دو دفتر یادداشت بیرون آورد. یکی از آن‌ها را 
به پیمان و ديگري را به پونه داد. بچّه‌ها با تعجّب به 
دفترها نگاه کردند. پیمان پرسید: »باید با این‌ها چه‌کار 

کنیم؟« مامان دست بچّه‌ها را گرفت و آن‌ها را کنار 
خود نشــاند. بعد گفت: »شما در مورد یزد، کرمان 
و بندرانزلی چه می‌دانید؟ اصلًا چرا دوســت دارید 
به آنجا بروید؟« پیمان گفت: »یزد بادگیر دارد.« پونه 
گفت: »بندرانزلی دریا دارد؛ می‌توانیم ماهی‌گلی‌ها 
را با خودمان ببریم. تازه نزدیکش جنگل هم دارد.« 
مامان گفت: »ایران شهرهای خیلی زیبایی دارد. بهتر 
است در مورد شهرهای دیگر هم تحقیق کنید و یکي 
از آثار ديدني هركدام را نام ببرید. تحقیق‌هايتان را 
هم توی این دفترها بنویسید. امشب همه را می‌خوانیم 
و برّرسی می‌کنیم. آن‌وقت می‌توانیم تصمیم بهتری 
بگیریم.« پونه گفت: »همدان چی؟« مامان گفت: »من 
کمی در مورد همدان تحقیق کردم. نتیجه‌ي آن را توی 
جلسه‌ي امشب می‌گویم.« پیمان و پونه با خوش‌حالي 

به طرف اتاقشان دویدند. 

شما هم اين کار را ده بار تکرار کنيد. هر مهره‌اي 
را كه برمي‌داريد، در جدولی يادداشت کنيد و آن 
را دوباره درون کيسه بيندازيد. سپس، کسر هر 

رنگ را در آخر کار بنويسيد.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

فکر می‌کنيد چرا پونه ناراحت شد؟ به نظر 
شما احتمال بيرون‌آمدن نام كدام شهر از توي 

كيسه بيشتر است؟ چرا؟
احتمال بيرون‌آمدن نام کدام شهرها با هم 

مساوي است؟ 
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

پونه و پيمان به فکر فرو رفتند. آن‌ها 
با شهرهای ديگر آشنا نبودند. چطور 

می‌شود کمکشان کرد؟ از کتاب فارسی 
پايه‌ي دوّم استفاده کنيد و نام چند شهر 
ديگر کشورمان و جاهاي ديدني‌ آن‌ها را 

بنويسيد.
................................................................
................................................................
................................................................
..............................................................
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نزدیک غروب، بوی آش رشته توی خانه پیچیده بود. 
پیمان و پونه سفره‌ي افطار را پهن كردند. صدای زنگ 
آمد. پیمان دوید و در را باز کرد. بعد از چند لحظه 
در را بست و با خوش‌حالی کاسه‌ای را به مامان و 
پونه نشان داد. پونه نفس عمیقی کشید و گفت: »به‌به! 
شله‌زرد!« پیمان گفت: »بله! دختر همسایه‌ي كناري، 
برایمان آورد.« مامان کاسه‌ي شله‌زرد را توی سفره 
گذاشت و گفت: »دیشب نان دادیم، امشب شله‌زرد 
گرفتیم! راست است که گفته‌اند از هر دست بدهی، از 
همان دست می‌گیری.« پیمان کمی فکر کرد و گفت: 
»یاد یکی از آیه‌های قرآن توی کتابمان افتادم.« بعد، 

آیه‌ای را زیر لب زمزمه کرد.

تحقيقش را مي‌خواند؟« پیمان سریع دستش را 
بلند کرد و گفت: »من!« پونه به دفترش نگاه کرد. 

بعد بلند شد و رفت کنار میز. آرام دستش را روی 
تنُگ بلور گذاشت. مامان با مهربانی کنارش رفت و 
پرسید: »چی شد پونه جان؟« پونه آرام گفت: »حتماً 
تحقیق شما از همه بهتر است. شاید تحقیق پیمان هم 
بهتر از تحقيق من باشد. اگر نرویم دریا، ماهی‌گلی‌ها 
چی؟ من دوست ندارم آن‌ها تنها بمانند.« مامان دست 
پونه را توی دستش گرفت و گفت: »عزیزم ما هم مثل 
تو ماهی‌ها را دوست داریم. امّا سفر ما برای ماهی‌ها 
مناسب نیست.« بابا هم کنارشان آمد و ادامه داد: »من 
فکر خوبی برایشان دارم. یکی از دوستانم حوض 
بزرگی در حیاط خانه‌اش دارد که پر از ماهی‌گلی 
است. می‌توانیم ماهی‌ها را به او بدهیم تا آن‌ها را 
توی حوضش بيندازد.« پونه اوّل به ماهی‌گلی نگاه 
کرد. بعد هم به مامان و بابا. بعد لبخندی زد و گفت: 
»ممنون که به فکرشان هستید. خیالم راحت شد.« 
پیمان هم که کنارشان آمده بود، گفت: »خدا را شکر. 
حالا برویم سراغ تحقیق من؟« همگی دوباره دور هم 
نشستند و آماده‌ي شنیدن شدند. مطمئن بودند که سفر 

شیرینی در انتظارشان است.
به نظر شما بالاخره کدام شهر انتخاب می‌شود؟ شما 
هم می‌توانید در مورد شهر خودتان، یا شهر مورد 
علاقه‌تان تحقیق کنید و نتیجه‌ي آن را برای ما بفرستید.

فکر می‌کنيد پيمان ياد کدام آيه افتاد؟ آن را 
برايمان بنويسيد يا صوت آن را بفرستيد.

........................................................................
......................................................................
.....................................................................

بعد از افطار، بچّه‌ها کنار مامان و بابا نشستند. مامان 
ماجرای تحقیق بچّه‌ها را به بابا گفته بود. بابا گفت: 
»بچّه‌ها، مادرتان فکر خيلي خوبی کرد. این بهترین راه 
تصمیم‌گيري درمورد مقصد سفر است. بعد از اینکه 
تحقیق‌ها را شنیدیم، رأی می‌گیریم. خب، کی اوّل 
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وسایل مورد نیاز: 
کاغذ رنگی، نی پلاستیکی، لیوان یک‌بارمصرف، چسب 
مايع، قیچی، دایره‌ي مقوّایی بــه اندازه‌ي دهانه‌ي ليوان، 
الگوي مقوّایی سرِ زرّافه، دایره‌های مقوّایی کوچک سیاه 

برای تزیین. 

دوســتان خوبم، تا به حال ضرب‌المثل »قطره قطره جمع گردد وانگهی 
دریا شود« را حتماً شنیده‌اید. معني‌اش اين است كه هرچيزي، هرچقدر 
هم كم باشد، اگر ذرّه‌ذرّه جمع شود، بعد از مدّتي به مقدار زيادي تبديل 
مي‌شــود. پس‌انداز کردن پول، یکی از مهارت‌های خوبی است که آن را 
بايد از دوران کودکی بیاموزید. برای پس‌اندازهایتان می‌توانید قلکّي زیبا 

با وسایلي ساده و به سلیقه‌ی خودتان درست کنید.

کاغذ رنگــی را دور تا دور لیوان یک‌بارمصرف 
بچسبانید و اضافه‌های آن را با قیچی بچینید.

دایره‌ي مقوّایی را از خطّ تقارن آن تا بزنید و مانند 
تصویر، در قسمت وسط دایره، یک برش کوچک 

بزنید.

مراحل ساخت قلكّ: 

تی
اردس

ک



را اینجا ببین.روش  ساخت کاردستی 
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دور تا دور لبه‌ي لیوان را چسب بزنید 
و دایره‌ي مقوّایی را روی آن بچسبانید. 

 سر زرّافه‌ی مقوّایی را که از قبل آماده 
کرده‌ايد، به نی و سمت دیگرِ نی را به 

بیرون لیوان بچسبانید.

 بــراي تزيين قلّک خــود، دایره‌های 
کوچک سیاه را روي آن بچسبانيد.

افه‌ای آماده است. ک زرّ
قلّ

      
      

      
   

توانيد اين كاردستي را  با يك ليوان بزرگ‌تر درست كنيد تا فضاي 
     مي‌

           بيشتري داشته باشيد!
         

        
       

      



يم
س

وي
ن بن

                    داستا

    
    

دی
 رشی

رضا
حمّد

م   
            

                    

   
   

   
وی

موس
یثم 

رگر: م
صوی

ت   
                                

ی نگم؟
چی بگم، چ در مجلّه‌ي اسفـندماه با مـرحله‌ي شخصـیت‌سازی 

داستان آشنا شدیم. به عنوان تمرین، شخصیت‌های 
سه داستاني را که قبلاً خوانده بودید، توصیف کردید 
و بعـد، با شخصـیت‌های مختلـف آن سـه داستان، 

داستان جدیدی را ساختید.
و حالا مرحله‌ي بعد: 

گفت و گو
هر داستان را می‌توان به دو رَوش نوشت؛ در روش اوّل، راویِ داستان، صحنه‌ها، 
شــخصیت‌ها و ماجراي داستان را تعریف می‌کند و در روش دیگر، داستان از زبان 
شخصیت‌ها و هنگام گفت‌وگوی آن‌ها با هم تعریف می‌شود. برای اینکه فرق این دو 
روش را بهتر درك كنيد، به دو مثالی، که قسمتی از یک داستان هستند، امّا با دو روش 

متفاوت بیان شده اند، دقّت کنید:

روش اوّل
جیکی و جیکو جوجه‌گنجشک‌هاي دوقلو هستند. 
روزي جیکو کتاب جیکی را بدون اجازه برداشت. 
جیکی با ناراحتی کتاب را از دست جیکو کشید. 
به  کرد  شروع  جیکی  شد.  پاره  کتاب  ناگهان 
گریه‌کردن. مامان جوجه‌ها از صدای گریه‌ي جیکی 
به اتاق جوجه‌ها آمد و خیلی جدّی با جیکو صحبت 
کرد. فردای آن روز، خانم لک‌لک، معلّم مدرسه، از 
جیکی و جیکو خواست تا در یک گروه چندنفره 
باشند و یک فعّالیتّ را به صورت گروهی انجام دهند 

و....
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روش دوّم

 آن‌طرف‌تر بنشین جیکی! اینجا خانه نیست که الکی 
گریه کنی. خانم لک‌لک هم مامان نیست که سریع من 

را دعوا کند.
 چرا هُل می‌دهی جیکو خانم؟ اينجا جاي من است. 
یادگاری  آن کتاب،  نبود.  الکی  اصلًا هم گریه‌هایم 

بهترین دوستم بود.
 به هر حال، اگر کتاب را از دستم نمی‌کشیدی پاره 

نمی‌شد.
 تو نباید کتاب من را بدون اجازه برمی داشتی... .

تمرین
به سراغ کتاب‌داستان‌هایی بروید که فکر می‌کنید بیشتر 
به روش اوّل نوشته شده‌اند؛ یعنی آن‌ها را راوی داستان 
تعريف كرده است. قسمتي از داستان را انتخاب و بعد 
سعی کنید آن قسمت را خودتان به شيوه‌ي گفت‌وگوی 

بین شخصیت‌ها دوباره بنویسید.

یادتان نرود! حتماً قسمت‌هایی را که بازنویسی کرده‌اید، 
برای مجلهّ بفرستید.

داستان‌نویسان کوچک! تا شماره‌ي بعد که با مرحله‌ي 
دیگري از مراحل داستان‌نویسی آشنا می‌شوید، 

خدانگهدارتان! 

منبع؛ کتاب بیایید داستان بنویسیم؛ 
مهدی میرکیایی

https://www.roshdmag.ir/u/3i9 
ارتباط با مركز بررّسي‌آثار
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است؟داستان‌نویسی جذاب‌تر  کدام روش برای نظرتان  چیست؟خب بچّه‌های عزیز، 

ّ



صّه
         ق

7

1 40 فروردیــن    3      
1 2

  ‏حالا بگذارید خوبی اوّل را بنویسم:
راحت است!در ماه رمضان خیالمان از خوراکی‌های توی یخچال 

 ‏مطمئنمّ اگر روزه نبودیم، حتماً تا الان بابا شله‌زرد و 
داداش‌سینا پیتزا و سيب‌زميني‌هاي سرخك‌رده را خورده 

بودند. 
 ‏راستی‌ ببینم! شما هم روزه‌اید دیگر؟! نگران خوراكي‌هايم 

نباشم؟!
 ‏

بله؛ خودم هستم!شما تا حالا کی سارای روزه‌اوّلی دیده‌اید که خیلی‌خیلی‌ ماه رمضان را دوست داشته باشد؟

دیروز مریم، هم‌کلاسی‌ام، می‌گفت: »وای که ماه رمضان چقدر سخت است. از صبح تا شب نباید هیچ چيز 

بخوریم. آخ، تشنگی! وقتی بعد از یک‌عالمه بازی، گلویمان خشک شده ولي نباید حتیّ یک قُلُپ، حتیّ یک 

قطره آب بخوریم، از همه‌چیز سخت‌تر است.«

راستش را بخواهید، من هم اوّل با او موافق بودم‌. اماّ... .

چند روزی که از شروع ماه رمضان گذشت، دیدم نه. آن‌طور هم که مریم می‌گفت، سخت نبود.

تا اذان کمی‌ وقت مانده است. چطور است دفتر خاطراتم را بیاورم و خوبی‌های ماه رمضان را در آن بنویسم؟

 قبلش بیایید یک چیزی نشانتان‌ بدهم.

خب‌ این خوراکی‌هایی که می‌بینید، مال من 

است. یک کاسه شله‌زرد از افطار دیشب، یک 

تکّه پیتزاي خانگي که دیشب موقع شام

 به عمد آن را نخوردم، و یک بشقاب 

سيب‌زميني سرخ‌شده.

خوبی دوّم:

عبادت در خواب! این فوق‌العاده ‌است! می‌روی 

می‌خوابی، ثواب می‌بری! اگر همیشه ماه رمضان 

این روش عبادت، جایم در  با  من  قطعاً  بود، 

بالاترین طبقه‌ي بهشت بود! ولی حیف که فقط 

یک ماه است.

برای همین، سعی می‌کنم فرصت را از دست 

ندهم و تا از مدرسه برمي‌گردم، عبادتم را شروع 
می‌کنم!

       سیّده مرضیه قاضی‌مرعشی

تصویرگر: ریحانه اسکندری
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 خوبی سوّم که دیدنی نیست امّا من حسّش می‌کنم:

صحبت  تلویزیون  در  سحر  هنگام  که  حاج‌آقایی 

می‌کند )و من همیشه نگران سحری‌خوردنش هستم(، 

می‌گفت: »در این ماه، شیطان در غُل و زنجیر است.« 

غُل که نمی‌دانم یعنی چه؛ امّا معلوم است که با زنجیر 

دست و پای زشتش را بسته‌اند. آخر من در این ماه 

دختر خیلی خوبی می‌شوم؛ به مامانم كمك می‌کنم. 

موقع درس، بازی‌گوشی، يا با گوشی ‌بازی نمی‌کنم. 

حرص سینا را درنمی‌آورم و تلاش ميك‌نم کلیّ کار 

خوب دیگر انجام دهم.

خوبی چهارم را هم بگویم:
خوردن خيلي وقت آدم را می‌گیرد! به نظر من، چون در 
این ماه، روزها هیچ چیز نمی‌خوریم، فکر »چی بخورم 
چی نخورم« نداریم، سفره پهن نمی‌کنیم ‌و ظرف‌ کمتري 
خیلی کارهای  دیگر می‌رسیم.کثیف میك‌نيم، بنا بر اين، وقتمان كمـي آزاد مـی‌شود و  به 

مثلاً اگر‌ الان ماه رمضـان نبود، من به جـای نوشـتن این 
چیز‌های خوب، لم داده بودم روی مبل و داشتم سيب‌زميني 

می‌خوردم.
راستـی! گفتم سيـب‌زميني‌! چیزی تا اذان مغرب نمانده‌! 
سيب‌زميني‌ها در خطر است!ببخشـید، من دیـگر باید بـروم! جان پيتـزا و شله‌زرد و 



در اين بازي، دانش‌آموزان به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شوند.
مربیّ چند مانع مخروطی را )‌که در اينجا به آن‌ها فنجان گفته می‌شود( 

به شکل پراکنده و با فاصله در زمین بازی قرار مي‌دهد. 
گروه الف و گروه ب هم‌زمان وارد زمين مي‌شوند.

با فرمان مربیّ، بازيكن‌هاي گروه الف فنجان‌هاي ايستاده را با پا واژگون 
ميك‌نند.

بازيكن‌هــاي گروه ب فوراً فنجان‌هاي افتاده را با دســت به حالت اوّل 
برمي‌گردانند.

بازيكن‌هاي گروه الف نبايد اجازه‌ي اين كار را به بازيكن‌هاي گروه ب 
بدهند و مدام فنجان‌ها را مي‌اندازند.

بازي به مدّت يك دقيقه طول ميك‌شد و سپس مربيّ سوت مي‌زند.
در دور بعدي، گروه های الف و ب جابه جا مي‌شوند. 

در پايان، مربيّ امتياز گروه‌ها را محاسبه و به آن‌ها اعلام ميك‌ند.

      عكس: اعظم لاريجاني

نكته: 
تعداد مخروط‌ها بايد بيشتر از 

تعداد بچّه‌ها باشد.
موقع بازي مخروط‌ها با فاصله قرار 

بگيرند.

                 حجّت صادقی خلیل‌آبادي

امتیاز گروه ها به اندازه ی فنجان هایی است که 
روی زمین افتاده اند.
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مشخّص کن تا متن زیر کامل شود.شده است. ترتیب ایستادن بچّه‌ها را متن زیر از کتاب »سلام آقاجان« انتخاب 

امام زمانم)عج(، پیام‌هایی که شما به‌وسیله‌ي 

چهار نايب و نماینده‌ی خود به شیعیان 

می‌رساندید، شفاهی و زبانی بود یا به شکل 

نامه و نوشته؟

به هر دو شكل. گاهی پیامم را به یکی 

از نمایندگانم می‌گفتم و او آن پيام را 

بی‌کم‌و‌کاست می‌رساند. گاهی هم متن و نامه 

می‌نوشتم تا نمایندگانم سخنانم را به پیروانم 

برسانند و برای آن‌ها بخوانند.

توقیع، جواب نامه‌هایی است 
که شیعیان به امام زمان)عج( 

می‌نوشتند. تعدادی از توقیع‌ها...

جواب نامه‌ی کسی نیست، بلکه 
نامه‌ای است که امام زمان)عج(، 

برای یکی از شیعیان خود نوشته‌اند.

بخشی از نامه‌های امام زمان)عج( 
در طول تاریخ از بین رفته‌اند. امّا 
حدود صد نامه باقی مانده‌اند که 
حدیث‌نویسان به آن‌ها »توقیع« 

می‌گویند.
کدام گزینه ترتیب ایستادن صحیح برای خواندن 

جملات است؟
1-  سبز،آبی، نارنجی . 
2- نارنجی،آبی، سبز .

 3- آبی، نازنجی، سبز. 
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]زهره مشغول خوردن لقمه‌ي نان و پنیر است. آوا سرش 
را بین دست‌هایش گرفته است.[

آوا: سرم درد می‌کند.
نیلوفر: چند روز است که سردرد داري. چی شده؟

آوا:  وقتی صبحانه‌نخورده به مدرسه می‌آیم، این‌جوری 
می‌شوم.

زهره: خب چرا صبحانه نمي‌خوري؟ مگر نمی‌دانی 
صبحانه‌خوردن چقدر برای سلامتی مهم است؟

آوا:  می‌دانم؛ صد تا کتاب سلامتی و تغذیه توی خانه‌ي 
ما هست. مامانم درمورد اهمّيتّ صبحانه‌خوردن

 به من گفـته است. ولی خب، حوصـله‌ي اين كار را‌ 
ندارم.

زهره ]بعد از کمی فکر[: بي‌ارزش‌ترين دانش، دانشي 
است كه بر سر زبان است، و برترين علم، علمي است 

كه در اعضا آشكار است.
آوا  ]باتعجّب[: چی؟!

]ناگهان صدای داد و فریاد نیلوفر بلند می‌شود. سارا 
دفتر نقّاشی نیلوفر را یواشکی برداشته است و دارد 

نقّاشی‌های او را نگاه میک‌ند.[ 
این  نقّاشی‌هایی!  ]با حالت مسخرهک‌ردن[: چه  سارا 

صحنه: کلاس درس
زمان: زنگ تفریح 

شخصیت ها: زهره، نیلوفر، آوا و سارا
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 معصومه ربيعي 
 تصویرگر: میثم موسوی 

 



دفترت یادگاری پیش من می‌ماند.
نیلوفر]با ناراحتی[: دفترم را بگذار سر جایش وگرنه... 
]سارا دفتر را بالای سرش گرفته و دور کلاس می‌چرخد.[ 
سارا: وگرنه چی؟ به خانم می‌گویی؟ خب بگو! من از 

این چیزها نمی‌ترسم.
]زهره ناگهان از جایش بلند می‌شود.[

زهره]خیلی جـدّی و محکم[: روز اجـرای عدالت بر 
ظالم، سخت‌تر از روز ستم بر مظلوم است.

ناگهان همه ساکت می‌شوند و با تعجّب زهره را نگاه 
می‌کنند. سارا دفتر را روی میز می‌گذارد.

سارا ]مات و مبهوت[: این که گفتی چی بود؟
نیلوفر: ممنون زهره. عجب جمله‌ای بود!

آوا ]هنوز سرش را توی دست‌هایش گرفته[ : زهره، می‌شود 
یک کم از لقمـه‌ات را به من بدهی؟ فکـر کنم به خـاطر 
گرسنـگی باشد. قـول می‌دهم یک روز که تو خـوراکی 

نداشتی جبران کنم.
]زهره لقمـه‌ي دیگري را از توی کیفش درمی‌آورد و به 

آوا می‌دهد.[
زهره: کسی را که در روز توانایی از تو قرض می‌خواهد، 

غنیمت بدان، تا در روزی که به آن نیاز داری، آن را به 
تو پس بدهد.

]آوا و نیلوفر با تعجّب زیاد به زهره نگاه می‌کنند.[
نیلـوفر: نمی‌خـواهی بگـویی جـریان چیـست؟ مثل 

دانشمندها حرف می‌زنی.
زهره: این‌ها را از توی یک کتاب یاد گرفتم. 

آوا:  چه کتابی؟
زهره: اسمش نهج‌البلاغه است. ) بعضی از حدیث های 
امام علی)ع( را در آن نوشته اند.( چند وقت است بابایم 
به جلسات تفسير نهـج‌البلاغه می‌رود. وقتی به خانه 
مي‌آيد، بعضـی قسمـت‌های آن را برای من توضـيح 

مي‌دهد.
نیلوفر: چه چیزهای جالبی در آن نوشته! ما هم می‌توانیم 

آن را بخوانیم؟
زهره: بله. فقط باید یک معلّم خوب داشته باشید.

آوا:  پس، از این به بعد، ما به خانه‌ي شما مي‌آييم سر 
کلاس بابایت!

زهره: عالی است. فکر کنم بابام هم خوش‌حال بشود. 
چون همیشه می‌گوید: »زکات علم نشر يا آموزش آن 

به ديگران است.«
7
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تصویرگر: مصطفی احمدی
 علی زراندوز

بچّه‌ها در کلاس درس نشسته بودند که معلمّشان 

جناب کبوتر، به همراه كي دوست جدید وارد شد. 

دوست جدیدشان یک بچّه‌آفتاب‌پرست بود. به محض 

اینکه نگاه بچّه‌های کلاس به آفتاب‌پرست کوچولو 

افتاد و جناب کبوتر او را به بقیهّ‌ي حیوانات کلاس 

معرّفی کرد، شاگرد تازه‌وارد حسابی خجالت کشید، 

تغییر رنگ داد و تمام پوستش قرمز شد! او تا آخر 

کلاس چندین بار از نگاه‌هاي‌ بچّه‌های کلاس خجالت 

کشید و به رنگ‌های قرمز، زرد و صورتی در آمد. 

وقتی کلاس تمام شد، فیل‌کوچولو، میمون‌کوچولو 

جدیدشان  هم‌کلاسی  سراغ  به  سنجاب‌کوچولو  و 

آفتاب‌پرست  امّا  شوند.  آشنا  بیشتر  او  با  تا  رفتند 

از  می‌روند،  سمتش  به  آن‌ها  ديد  وقتي  کوچولو 

خجالت مثل جعبه‌اي مداد رنگی‌ رنگ‌به‌رنگ شد و 

پا به فرار گذاشت. فیل‌کوچولو و دوستانش از رفتار 

هم‌کلاسی جدیدشان حسابی تعجّب کردند. ولی به 

زودی سرگرم بازی فرار از دست توپ جدیدشان 

جدید  توپ  کردند.  فراموش  را  موضوع  و  شدند 

یاد  تازه  او  بود.  بچّه‌جوجه‌تیغی  دوستشان  آن‌ها، 

گرفته بود خودش را به شکل یک توپ درآورد و 

در سرازیری‌ها، دنبال دوستانش قلِ بخورد. عصر آن 

روز، بچّه‌آفتاب‌پرست با پدر و مادرش مهمان خانه‌ي 

فيلك‌وچولو شدند. ‌آفتاب‌پرست کوچولو با صدایی 

آهسته و در حالی که پوستش از خجالت، قرمز و 

نارنجی می‌شد، برای فيلك‌وچولو توضیح داد که در 

مدرسه‌ي قبلی‌اش، بعضی‌ها او را به خاطر زبانِ دراز، 

مسخره  ضخیمش  پوست  و  ورقلمبیده  چشم‌های 

می‌کردند. به همين دليل، دیگر خجالت می‌کشيد با 
كسي دوست شود. 

وقتی فیل‌کوچولو حرف‌های آفتاب‌پرست کوچولو 

با  را شنید، حسابی خندید. آفتاب‌پرست کوچولو 

»الان داری مرا مسخره می‌کنی؟«  پرسید:  خجالت 

فیل‌کوچولو با لبخند گفت: »نه دوست جدید من! 

سنجاب‌کوچولو  و  میمون‌کوچولو  و  من  راستش، 

ُُ
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از  به مدرسه رفته بودیم، مثل تو  اوّلی که  هم روز 

همه خجالت می‌کشیدیم. مثلًا خود من فکر می‌کردم 

مرا مسخره  بزرگ  دراز و گوش‌های  دماغ  دوستانم 

ديگران  می‌ترسید  هم  سنجاب‌کوچولو  می‌کنند. 

دندان‌های درازش را مسخره کنند و میمون‌کوچولو 

هم مُدام سعی می‌کرد دُمَش را زیر میز قایم کند! امّا 

وقتی کلاس شروع شد، معلمّمان جناب کبوتر، که 

متوجّه رفتارهای ما و دلیل خجالت‌کشیدنمان شده 

دیگر،  حیوانات  که  است  ويژه‌اي  قدرت 

آن را ندارند. آفتاب‌پرست کوچولو با شنیدن 

آمد  یادش  تازه  فیل‌کوچولو  توضیحات 

كه پدرش همیشه برایش تعریف می‌کرد 

سریع  شکار  توانایی  و  بینایی  قدرت  که 

آفتاب‌پرست‌ها، به خاطر همين حالت خاصّ 

چشم‌ها و دراز بودن زبانشان است. توانایی‌شان 

در تغییر رنگ هم، به آن‌ها کمک می‌کند از چشم 
دشمنانشان دور بمانند. 

فردای آن روز، آفتاب‌پرست کوچولو با اجازه‌ي 

معلمّ کلاس، جناب کبوتر، از ويژگي خاصّي 

که در چشم‌ها، زبان و پوستش وجود داشت 

هم  بعد  كرد.  صحبت  کلاس  بچّه‌های  برای 

پوستش،  رنگ  تغییر  قدرت  نشان‌دادن  برای 

به رنگ سیاه درآورد؛  تخته‌سیاه  را جلوی  خود 

به  بازیگوشی دیر  به دلیل  میمون‌کوچولو  هم که 

مدرسه رسیده بود، نتوانست آفتاب‌پرست کوچولو 

را ببيند و نزدیک بود با گچ، روی آن بنویسد! بعد 

از این اتفّاق بود که آفتاب‌پرست‌کوچولو باز هم 

قرمز شد ولی این بار، نه به خاطر خجالت‌کشیدن از 

دیگران، بلكه از شدّت خنده و شادی! 

بود، گفت هر موجودی به خاطر توانایی‌های خاصّی 

که دارد، ممکن است اندازه و شکل اعضای بدنش 

تفاوت‌ها  كه  گفت  او  کند.  فرق  جانوران  بقیهّ‌ي  با 

نشان‌دهنده‌ي توانایی‌های خاصّ هر موجود است و 

متفاوت بودن، نه‌تنها خجالت ندارد، بلکه نشان‌دهنده‌ي 
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بچّه ها می دانیم که سفر در زمان خیالی است و در قصّه ها اتفّاق 
می افتد. در ماجراهای سعید و لاکی هم، آن‌ها به بهانه‌ي کی سفر

خیالی، با شیخ‌بهایی و کارهای بزرگی که انجام داده است، 
آشنا می شوند.

 نرگس نیرومند و فاطمه اروجي   
     تصویرگر: فاطمه زهرا تجردّ
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کتاب
                            معّرفی 

شما می‌توانید فیلم کاردستی زیبای خود را به اين نشاني‌ها بفرستيد:

  پيام‌رسان شاد، كانال مجلهّ‌ی رشد نو‌آموز

قول می‌دهيم آن را با نام خودتان در شاد بارگذاری کنيم. 
دوستان عزيزم، می‌توانید فهرست كتاب‌هاي آموزشی و تربیتی داراي »نشان رشد وزارت 

آموزش‌وپرورش« را در وبگاه                                                     ببينيد و هر كتابي را كه دوست داشتيد، به 
دوستانتان معرّفي كنيد. می‌توانید از معرّفی کتاب فيلم هم بگیرید و به نشاني بالا بفرستيد. ما هم فیلم‌هاي 
زیبای شما را هم در پيام‌رسان شاد، كانال مجلهّ‌ي رشد قرار مي‌دهيم تا همه‌ی فرزندان ایران بتوانند آن‌ها 

را مشاهده كنند. منتظرتان هستيم!         

شکر خدا

www.roshdmag.ir/u/3i9

@roshd_noamooz

samanketab.roshd.ir

       من خدای مهربان را خیلی دوست دارم. دلم مي‌خواهد بنده ی خوب او شوم و 
   بعضی صفات او را من هم داشــته باشم. دعوا نکنم، زود آشتی کنم، زود ببخشم و دُرُست 
تصمیم بگیرم. من دوست دارم ‌كیعالمه داستان بخوانم تا متوجّه صفات و نعمت‌های خوب 
خداوند شوم. يكي از نعمت‌هاي خداوند، وجود زنبور عسل است؛ مي‌خواهيد با هم درستش 

كنيم؟!

مجموعه‌ي داستان‌های »شکر خدا« نوشته‌ي خانم کلر ژوبرت، از انتشارات به نشر است. 
داستان‌هاي اين كتاب، ما را متوجّه صفت‌هاي خوب ميك‌ند؛ مثل: دعوا نکردن و آشتی‌کردن و بخشش.

 اين كتاب به‌قدري زیبا و آموزنده است که من تا آن را خريدم، شروع به خواندن كردم و در دو روز
   تمامش كردم. 

 .

الهام  رخشنده دوست
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مورا از لای لباس مرد مسافر بیرون آمد. نگاهی به 
حیاط خـانه انداخت. مـرد مسـافر با دیدن صاحبخانه 
با خـوش‌حالی فـریاد زد: »سلام بر شما ای پسر رسول 

خدا!)ص(« 
مـورا از روی لبـاس مـرد به زمیـن افتـاد و زود لای 
سنـگفرش کف حیـاط قایم شد و گفت: »ای‌بابا! کم 

مانده بود مرد مسافر مرا لهِ کند.«
سوسـک سیاه کوچکی که کمی آن طـرف‌تر داشت 
دانه‌ای گندم می‌خورد‌، نگاهی به مورا کرد و گفت: 

»معلوم است كه غریبه‌ای! مورچه‌ای که از خانواده‌اش 
دور شود، وای به حالش!«

به  می‌خواهم  »من  گفت:  شد.  مورمور  دلش  مورا 
خانه‌ی خودم برگردم. تو می‌دانی باید چه‌کار کنم؟«

سوسـک سیاه گاز دیگـری به گنـدمش زد و آن را 
خِرچ‌خِرچ خورد و بعد سیس‌سیس خندید و گفت: 
»چه حرف‌ها! مورچه‌های این خانه اگر پیدایت کنند، 

تو را جِرخ‌جِرخ می‌جَوَند.«
لرزید. گفت: »ای  پاهای مورا تیک‌تیک  دست‌ها و 
وای! تو سوسک همین خانه‌ای؟ آن‌ها را می‌شناسی؟«

سوسـک سیاه شاخـک‌هایش را سیـخ کرد و گفت: 
»نخیر!«

 مورا دید که سوسک به سمت در حیاط حرکت کرد. 
ولی باز یک عدّه مهمان وارد خانه شدند و او برای 
اینکه زیر دست و پا نرود، مجبور شد لای سنگفرش‌ها 
قایم شود. مورا صدای كيي از مهمان‌ها را شنید كه 
مي‌گفـت: »سلام بر شمـا ای امـام حسن مجتبی )ع( !  
ای پسر رسـول خدا )ص(! من از دسـت یک دشمن 
بد به شما پناه آورده‌ام. او من و زن و بچّه‌هایم را اذیتّ 

می‌کند.«
صدای صاحبخانه گفت: »این دشمن تو کیست؟«

مرد مهمان گفت: »او فقر و بی‌پولی من است.«
بیچاره! تو هم اسیر  با خودش گفت: »مورای  مورا 

دی
ودابه احم

 س
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شهر  این  در  کنم؟  چه‌کار  حالا  هستی.  دشمن  این 
نه مورچه‌ای را می‌شناسم، نه انبار غذایی دارم. باید 

خانواده و دوستان و شهرم را فراموش کنم.«
چشم‌های سیاه مورا پر از اشک مورچه شد. ناگهان 
صدای خِش‌خِش شنید. مورچه‌ي بزرگي که خرده‌ناني 
روی پشتش گرفته بود، با دیدن مورا ایستاد. مورا در 
حالي كه پاهایش تیک‌تیک مي‌لرزید، گفت: »سلام. من 

را جرخ‌جرخ نجََوید تو را بخدا! منم مورا!«
مورچه‌ي بزرگ مورمور خندید و گفت: »نترس مورا. 
غریبه‌ای؟ گرسنه‌ای‌؟ هرچه باشی، باز مورچه‌ای. بیا 

بیا.«
مورا پرسید: »تو کی هستی؟«

شکم مورا قورقور صدا کرد. مورچه‌ی بزرگ خندید 
و گفت: »نملا؛ مورچه‌ی خانه‌ی امام حسن مجتبی )ع(، 

بخشنده‌ترین بنده‌ی خدا.«
برادران.  »بفرمایید  آمد كه گفت:  صدای صاحبخانه 

هرچه بخواهید به شما خواهم داد.« 
نملا خرده‌نان را به طرف مورا گرفت. مورا که خیلی 
گرسنه بود، با خوش‌حالی نان را هام‌هام خورد. بعد با 
خودش گفت: »پس آن سوسک سیاه چه می‌گفت ؟! 

او كه می‌گفت بدا به حال ما مسافرها!«
نملا شاخکش را روی سر مورا کشید و به او گفت: »بیا 
مورا. صاحب این خانه خیلی مهربان و بخشنده است. 

هیچ‌کس نیست که به این خانه بیاید و دست خالی و 
ناامید از آن بیرون برود.«

مورا با خوش‌حالی پشت سر نملا به راه افتاد. کمی بعد 
مورا از لای بقچه‌ی نان مرد مسافر برای نملا دست تکان 
داد. او میان نان‌های تازه نشست و مورمور خندید: »چه 
سفر خوبی بود! چه خانه‌ی پربرکتی! چه صاحبخانه‌ی 

مهربانی!« 
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بهارنارنج‌ها را که توی قوری می‌ریزم، سفر شیرازمان 
یادم می‌آید؛ همان سفري كه براي من خيلي به‌یادماندنی 

بود؛ همان اتفّاق مهمّ زندگی‌ام.
از کازرون به سمت شیراز به راه افتادیم. من خیلی 
هیجان داشتم و بسیار خوش‌حال بودم. چون این سفر 
برای من تدارک دیده شده بود. تا برسیم، دو سه ساعتی 
خاطراتش  از  مادرم  مسیر،  طول  در  می‌کشید.  طول 
تعریف کرد و از روزی که خودش هم برای اتفّاق‌های 
مهمّ زندگی‌اش راهی شیراز و حرم شاهچراغ‌)ع( شده 
بود. چون برای به سن تکلیف رسیدن به شیراز رفته 
بودیم، اوّلین مقصدمان در سفر، حرم شاهچراغ‌)ع( بود. 
صحن حرم برای نماز ظهر خيلي شلوغ بود. ولی این 
شلوغی زیبایی‌های حرم را کم نکرده بود. من در حرم 
از خدا خواستم در انجام درست تکالیف و وظایفم 

کمکم کند. از حضرت شاهچراغ‌)ع( هم خواستم. 

سپس پدرم از من پرسید دوست دارم به حافظیهّ بروم یا 
به سعدیهّ؛ به باغ ارَِم برویم یا به باغ دلگشا. گفت چون 
سفرمان به مناسبت به سن تکلیف رسیدن من است، من 
راهنمای سفر هستم و جاهایی را که می‌رویم، من بايد 
انتخاب کنم. از ذوق، قند در دلم آب شد. اردیبهشت‌ماه 
بود و هوای شیراز خیلی دلچسب بود. درختان پر از 
شکوفه‌های بهارنارنج بودند. پدرم پیشنهاد داد كه با 
بچینیم.  بهارنارنج  درختان، شكوفه‌ي  از  یکی  از  هم 
من هم با شادي استقبال کردم. بعد از ديدار حافظیهّ 

 رضيه افضل‌زاده

ور  تصویرگر: مرجان حیدری
ندپ

 باو
عزيز

 سونيا)فاطمه( 
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  مسجججد  نصیرالملک

باغ   ارم

رم
ت دا

         من كشورم را دوس



و باغ ارم، نمازمان را در مسجد زیبای نصیرالملک به 
جماعت خواندیم. حال خوبی داشتم. به این فکر کردم 
كه ایرانی‌ها در گذشته چقدر به ساختمان‌ها و زیبایی 
از زیبایی‌ها  اهمّیتّ می‌دادند و چقدر  و معماری آن 

به‌درستی استفاده می‌کردند.
ناهار کلم‌پلوی شیرازی خوردیم. بعد هم با چند شیشه  

از انواع عرق های شیرازی، راهی شهرمان شدیم.
 

پاسخ درست سرگرمی
 صفحه 15 :
 گزينه‌ي 2

7
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سعدیهّ



تصویر  می‌بینید.  را  درخت  یک  ؟ دو حیوان  هم مخفی شده‌‌اند. آیا آن‌ها را اينجاتصویر   می‌بینید
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و
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ز
با

ی
ض

ریا

می
رگر

         س

بگرد  و

دا کن
پی

جالب و

 ارزش عددی گل، مداد و لاک‌پشت را پیدا 

کنید و سپس در مربعّ‌ها عددهاي درست را 
بنویسید.

مورچه‌ها حشراتي اجتماعی هستند. گروهی 
از مورچه‌ها وظیفه‌ی دفاع از لانه را به عهده دارند 
و گروهی دیگر، مورچه‌های کارگرند و شــهد 
گل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. هميشه تعدادی از 
مورچه‌های کارگر در لانه باقی می‌مانند كه به 

»کوزه‌های عسل« معروف‌اند. مورچه‌های کارگر،  مقداری از شهد گل‌ها را 
به اين مورچه‌ها می‌خورانند. آن‌ها هم عسل را در شکم خود ذخیره می‌کنند 

و رفته‌رفته چاق‌ و چاق‌تر می‌شوند. بعد از مدّتي، 
وزنشان زياد می‌شود و ديگر نمی‌توانند حرکت 
کنند و به ســقف لانه مي‌چســبند. هنگامی که 

مورچه‌ها با کمبود غذا روبه‌رو می‌شوند، از 
ذخیره‌ی غذاي اين كوزه‌هاي عســل 
استفاده می‌کنند. اين نوع مورچه‌ها در 

آفریقا، آمریکای جنوبی و اســترالیا 
زندگی می‌کنند.

یق
عم

د 
جی

ر: م
ره دا

ستا
ی 

ی ها
رگرم

 س

خواندنی  



 مصطفی احمدی
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و
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گرد  و
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ن
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گرد  و
ب

پیدا کن

سارا سر سفره ی افطار نشسته است. خوراکی های مفیدی را که او می تواند 

بخورد نام ببر. تعدادی وسیله‌ي اضافی و خوراکی مضر هم هست. روی آن ها 

ضربدر  بزن.

 آیا می توانید جای علامت سؤال عدد 
درست را حدس بزنید ؟

 راهنمایی: اگر به دو عدد روبه روی هم در 
قسمت های تقسیم‌شده ی دایره  نگاه کنید، 
خیلی کمکتان می کند تا عدد درست را حدس 

بزنید.



         علمی

تا حـالا تصـويري از دنیای شگـفت‌انگیز زیـر آب 
دیده‌ای؟ برای رفـتن به زیر آب، تجهـیزات غوّاصی 

لازم است. 
غـوّاص‌ها، تا زمـانی می‌تـوانند زیر آب بمـانند که 
اکسیژن داشته باشند. آن‌ها برای بیشتر ماندن در زیر 

آب، باید از زیردریایی استفاده كنند.
 

هر مادّه، از ذرّه‌های بسیار ریزی به نام اتم ساخته شده است. 
اتم‌ها مانند زردآلو، در وسطشان هسته دارند. اگر هسته‌ی اتم 
بشکند، انرژی بسیار زیادی به صورت گرما و نور آزاد می‌شود. 
چون این انرژی از هسته‌ی اتم به دست می‌آید، به آن »انرژی 

هسته‌ای« می‌گویند. 

بعضی از زیردریایی‌ها، می‌توانند چند ماه زیر آب بمانند. آن‌ها 
باید سوخت کافی برای مأموریتّ‌های بلندمدّت را داشته باشند. 
اگر سوخت زيردريايي‌ها بنزین یا گازوئیل باشد، آن‌ها مجبورند 
مقدار زیادی سوخت را با خودشان به زير درياها ببرند. در 
نتيجه، زیردریایی بسیار سنگین می‌شود. سوخت زيردريايي‌ها 
بايد بسيار سبکُ امّا پر قدرت باشد. به همین دليل، بعضي 

زیردریایی‌ها با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند.
 

 
از انرژی هسته‌ای در تولید برق و درمان 

بعضی از بیماری‌ها نيز استفاده می‌شود. 
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 محمّدهادی نیکخواه آزاد



اسامی شهیدان هسته ای کشورمان: ) از راست به چپ(:
شهید مسعود علیمحمّدی، شهید مجید شهریاری،شهید محسن فخری زاده، 
شهید داریوش رضایی نژاد، شهید مصطفی احمدی روشن

  
نیروگاه هســته ای بوشهر

استفاده از انرژی هسته‌ای، شرایط و قوانین مخصوصی دارد و 
همه‌ی کشورها باید از آن پیروی کنند؛ چون اگر این انرژیِ زیاد 

مهار نشود، ممكن است بسیار خطرناک باشد.

 
دستیابی به فناّوری استفاده از انرژی هسته‌ای، دانش 
و تجربه‌ی زیادی می خواهد و تنها بعضی از کشورها 
دانشمندان  دارند. تلاش  اختیار  در  را  فناّوري  اين 
فداكار کشور عزیز و پر افتخارمان، ايران را به كيي 

از اين كشورها تبديل كرده است.  

7
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عرشيا درباره ي 
ديدني هاي شهرشان 

نوشته  است.
 فكر می كنيم او روزي 

ايرانگرد  و جهانگرد 
موفقي شود و دور دنيا 
را در هشتاد روز بگردد.

اميرمحمّد يك ساعت ديواري 

ساخته است تا هميشه حواسش 
به زمان باشد. فكر می كنيم در 

آينده يك دوست كارآفرين 

خواهيم داشت كه اوّلين نمونه‌‌ي 

كارش در مجله‌ي رشد نوآموز 
چاپ شده است.

اين سه محقق كوچك، كه اسم هر سه 
نفرشان محمّد است، به شكل گروهي 

درباره ي زندگي حيوانات تحقيق 
كرده اند. آن ها تصمميم دارند خودشان 
را براي كارهاي گروهي بزرگ‌تر آماده 

كنند .

اميررضا هم تحقيقي درباره‌ي 

ك  و رادار انجام داده است. 
پژوا

ك رادار را 
او طرح ساخت ي

از همين حالا شروع كرده است.

سید ضیاء كه خوب فهميده است 
دوستانش  تا اينجاي كار خيلي 
كالري مصرف كرده اند، برايشان
يك آش محلّي خوش مزه به نام
آش سفيد با آب انار پخته است. 

نوش جان!

رضيه افضل‌زاده
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ما 
نوبت ش

قهرمان های 

ن پنها

 پايه ي دوّم دبستان شهيد 
اين بار بچّه هاي

رفيعي،در شهرستان بهشهر،  با كمك معلمّشان 

دست بهك‌ار شده اند. هر كدام از آن ها 

درباره ي موضوعي نوشته‌اند و براي مجلهّ 

فرستاده‌اند. 

محمّـدجواد تخيكشي،كه به‌نظر مي‌رسد 

استعداد نويسندگي خوبي دارد،  انشاي 

 درباره ي شغل پدرش كه 
زيبايي

پاكبان است نوشته. او پدرش را قهرمان 

پنهان معرّفي كرده است. 



شپزی
         آ

امروز براي افطار مهمان داريم. مامان 
مي‌خواهد يــك فرني خوش‌مزه براي 
مهمان‌ها درست كند. من هم دستيار 

مامان هستم و به او كمك مي‌كنم.

چه چیزهایی لازم داريم؟
شير 4 ليوان؛

آرد برنج، 4 قاشق غذاخوري؛ 
شكر، 8 قاشق غذاخوري؛

گلاب، 2 قاشق غذاخوري؛
زعفران دم كرده )در صورت تمايل(.

طرز تهيّه:
شیر را داخل  قابلمه مي‌ريزيم.

 مامان قابلمه را روی اجاق با شعله‌ي متوسّط می‌گذارد و شکر را کم‌کم
 به آن اضافه می‌کند و با قاشق هم می‌زند تا شكر در شیر کاملاً حل شود.

 من گلاب را آهسته به مواد اضافه ميك‌نم و با قاشق هم مي‌زنم.
 مامان كمك‌م آرد برنج را در شير مي‌ريزد و مواد را به‌آرامي‌ مخلوط ميك‌ند.

 او مي‌گويد اين‌طوري آرد گلوله نمي‌شود.
 وقتي شير به جوش آمد، مامان حرارت را كم‌ ميك‌ند و به هم زدن ادامه مي‌دهد. 

حالا او موادّ يك‌دست شده‌ي  فرني را در ظرف مناسبي مي‌ريزد.
 من هم آن را با كمي زعفران و خلال بادام و پسته تزيين ميك‌نم. 

شما هم اين غذاي خوش‌مزه را درست كنيد.

 ماهنامه ی آموزشی و تربیتی
 برای دانش آموزان پایه‌های دوّم و سوّم ابتدايی
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  شماره‌ی پی‌‌در‌پی   350
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    مديرداخلی:  مريم سعيدخواه

    ویراستار:  سعیده نادر‌پور
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          طرّاح گرافيك:  نگین حاج‌زوار
   شورای برنامه ریزی:. غلامرضا حيدری ابهری،

    حسن دولت‌آبادی، محمدعلی ارجمند،
  محمدرضا رشيدی
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    تهران، خيابان ايرانشهر شمالی، پلاك 270
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كانال مجلهّ‌ي رشد نوآموز:  
@roshd_noamooz

در پيام‌رسان شاد منتظر شما 
هستيم.

https://www.roshdmag.ir/u/3i9 
ارتباط با مركز برّرسي‌آثار
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